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ــــــــــــ ســرمقاله  ـــــــــــ 
تبر به دستان زشت خو

یادش به خیر زنده یاد آل احمد؛ در واکنش به کسانی که به او 
دشنام می گفتند و به بهانه نقد آثارش همه فضایلش را منکر 
می شدند، می گفت: «بگذارید جوان ترها پای این درخت 
تبرزدن بیاموزند!» از نگاه انقلابی و شورشی او نفس تبرزدن 
فضیلت بود و حتی مهم نبود گاهی هجوم تبرها به سوی درخت 
تنومندی همچون خود او باشد. نمی دانم اگر جلال در روزگار 
ما زنده بود و این میزان کین توزی و انتقام جویی را به بهانه های 
ریزودرشت می دید، باز هم چنین می گفت یا نه، اما یقین دارم 
منظور او از تبرزدن هرچه بود، ربطی به دشنام های زننده و 
هتک حیثیت آدم های محترم ندارد. اینکه عده ای جوان خام و 
کم دانش و جویای نام برای اینکه سری توی سرها درآورند، با 
زدن یک کانال تلگرامی یا یک پیج اینستاگرامی چشمشان را 
ببندند و هرچه به ذهنشان می رسد بر قلم و زبان جاری کنند 
و حرمت هیچ چیزی را نگاه ندارند، امری چندان غیرطبیعی 
نیست. به هرحال جوانی است و اقتضای سن وسال و این 
حرف ها. اما اینکه رسانه های رسمی هم مبلغ بی خردی شوند 
و در مقام آموزگار بی حساب وکتاب حرف بزنند و به دیگران 
نشان دهند می توان با گفتن کلماتی چون «آشغال» و «زباله» 
تکلیف همه چیز را از اساس روشن کرد، خطرناک است. نقد 
در سرزمین ما به اندازه کافی دچار آسیب های جدی است. 
نشریات و رسانه های درست ودرمان به دلیل اوضاع اقتصادی 
از کار اصلی خود بازمانده اند یا یک به یک در حال انقراض اند. 
منتقدان درست وحسابی و باسواد هم یا جایی برای انتشار ندارند 
یا انگیزه ای برای نوشتن مطلب جدی. میدان که از فاضل و ادیب 
و اندیشمند و منتقد و شاعر و نویسنده و روشنفکر خالی شود، 
دور به دست اراذل و اوباش می افتد و هر جا که چنین موجوداتی 
میان دار شوند، «جای آن است که خون موج زند در دل لعل!» 
نمی دانم آخروعاقبت این اوضاع چه می شود. اگر اتفاقی نیفتد، 
به زودی از خرد و فرهنگ و آیین نشانی نخواهد ماند و برای نسل 
آینده هم چیزی جز دشنه و دشنام به یادگار. درهم کوبیدن 
سینمای ایران آن هم به این بهانه که پولی که وارد آن می شود 
چندان تمیز نیست و در مقابل ستایش سینمای هالیوود، 
سفسطه آشکاری است که فقط دل بی هنران را جلا می دهد. 
در اینکه چیزی که امروزه به نام سینمای ایران تولید می شود، 
در کلیتش درخور شأن و جایگاه فرهنگی ما نیست، جای انکار 
نیست، اما مدعی به گونه ای از سینمای دهه۷۰ آمریکا به نیکی 
یاد می کند که گویا سرمایه آن فیلم ها را از وجوهات شرعی 
پرداخت می کرده اند! انکار شعر و داستان امروز ایران هم کار 
دشواری نیست. کافی است اندکی اهل انصاف باشی تا شهادت 
بدهی سال هاست چیزی در حدوحدود «جای خالی سلوچ» و 
«از این اوستا» نوشته نشده است، اما کم نیستند نویسندگان 
نند با مخاطبانشان خلوت  و شاعرانی که هنوز هم می توا
عاشقانه ای را رقم بزنند. انکار بی هنرانی که خود از نوشتن ۲خط 
بی غلط عاجزند، جز آنکه فضا را بیش از این آشفته کند، حاصلی 
در پی نخواهد داشت. اگر عمری باقی باشد، باز هم در این باره 

حرف می زنیم.

«خيلى از كا ر هايــى كه انجــام داده ايم، 
قبل از اجرا باورپذير نبودند، مانند همين 
اتفاقى كه به ســرعت در ارتفاعات جنوبى 
براى اســتفاده مردم از طبيعــت با عنوان 
كوه پارك در حــال انجام اســت و تيرماه 
امســال افتتاح خواهد شــد.» اين بخشى 
از صحبت هــاى محمدرضــا كلائــى، شــهردار 
مشهد، در اولين جلسه شــوراى ادارى شهردارى 
مشــهد در ســال99 بود. او در ادامه اين جلسه با 
بيان اينكه مــردم درباره اقداماتــى كه هم اكنون 
توسط مديريت شــهرى در حال انجام آن هاست 
بعدها قضــاوت خواهند كرد، گفت كه بى شــك 
كوه پارك در ارتفاعات جنوبى از بوســتان ملت و 
بيمارســتان امام رضا(ع) ماندگارتــر خواهد بود 
و بــه زندگى مــردم كيفيتى مى دهد كه شــايد
 تا كنــون آن را تجربه نكرده انــد. به گفته كلائى، 
آماده كردن ارتفاعات جنوبى براى اســتفاده مردم 
از طبيعت با همه هجمه ها و فشــا رها با ســرعتى 
مثال زدنى، نشان دهنده انسجام در مديريت شهرى 

است.
شهردار مشهد با تأكيد بر اولويت هاى اجتماعى و 
اقتصادى در برنامه هاى امسال شهردارى مشهد، 
حوزه هاى عمران، حمل ونقل و خدمات شهرى را 
حائز اهميت دانست و اظهار كرد: بايد تلاش كرد 
سطح خدمات دهى را اســتاندارد نگه داشت؛ در 
همين راستا 3سطح از پروژه تقاطع چندسطحى 
آزادگان تا پايان امســال به بهره بردارى مى رسد و 
تعريض پل پرتوى نيز  كه چند سال به آن توجهى 

نشده بود، طى 20روز انجام مى شود.
به گفته كلائى، ديگــر پروژه هــاى عمرانى كه با 
سرعت اجرا شده اند، نشــان مى دهند كه كارنامه 
مديريت شهرى در سال99 در پيشگاه مردم روشن 

و شفاف خواهد بود.
 رونق دوباره اقتصاد در مشهد از تیرماه

شهردار مشــهد در اين جلســه گفت: برنامه هاى 
شهردارى مشــهد براى مقابله با كرونا بر 3مرحله 
استوار بود؛ مرحله اول پيش بينى كنترل كرونا تا 
عيد فطر كه خوشبختانه محقق شد، دوم دوره گذار 
از عيد فطر تا دهه كرامت و سوم دوران پساكرونا از 
تيرماه به بعد كه مى توانيم در آن دوره شاهد رونق 

دوباره و شكوفايى اقتصاد در مشهد باشيم.
كلائى با بيان اينكه مديريت شــهرى مشــهد در 
حوزه پيشگيرى از شيوع كرونا يكى از موفق ترين 
دستگاه ها در كشور و اســتان بوده است، افزود: 
وزير كشور نيز در جلسه اى كه با حضور تعدادى 
از شهرداران كلان شهرها برگزار شد، ضمن تقدير 
از اقدامات شهردارى مشهد در حوزه پيشگيرى 
از شــيوع ويروس كرونا اعلام كــرد كه مديريت 
شهردارى مشهد با فاصله زياد در حوزه مقابله با 

كرونا از ساير شهرهاى كشور جلوتر بوده است.
همچنين به گفته كلائى، برنامه شــهردارى براى 
6ماه اول سال99 كه حدود 45درصد از آن گذشته 

است نيز تمركز بر حوزه هاى اجتماعى و اقتصادى 
است و بايد براى استفاده از فرصت هاى اقتصادى 
و ظرفيت هاى مالى براى حفظ سرعت پروژه هاى 
درحال اجرا و درگير نشــدن در ركــورد اقتصادى 

حاكم بر كشور تلاش كرد.
او   بــا بيــان اينكه در 6ماه دوم ســال گذشــته 
در 11منطقه شــهردارى شــاهد تحقق بيش از 
صددرصد درآمدهــا بوديم، اظهار كــرد: از نظر 
اجتماعى به دنبال بهتركردن حال مردم هستيم و 
بايد از ظرفيت هايى كه در كلان شهر مشهد وجود 

دارد بيشتر استفاده كنيم.
  آینده نگری در اقدامات مقابله ای برای کاهش فشار

مالی ناشی از کرونا
شهردار  مشهد در ادامه گفت: اقدامات شهردارى 
در دوران شيوع كرونا براى اين بود كه مردم بدانند 

در شرايط سخت كسى به فكر آن ها هست. 
او با تأكيد بر اينكه شــهردارى مشهد در مقابله با 
كرونا نمره قبولى گرفته اســت، ادامه داد: در ابتدا 
بحث توزيع بســته هاى معيشتى را در مشهد آغاز 
كرديم و دســتگاه ها و ارگان هاى مختلف را پاى 
كار آورديم و در پى آن بيش از 300هزار بســته 
معيشتى توزيع شد كه از اين تعداد 65هزار بسته 

سهم شهردارى مشهد بود.
كلائى با اشاره به حمايت از دانشگاه علوم پزشكى 
مشــهد براى خريد تجهيزات مــورد نياز كادر 
درمانى گفــت: در ماه هاى گذشــته 20ميليارد 
تومان هزينــه ضدعفونى كرديــم، 30ميليارد 

تومان در حــوزه كارگران فصلى و ســاختمانى 
هزينه كرديم و ساير اقدامات حمايتى كه نسبت 
به آسيب ديدگان از شــيوع ويروس كرونا انجام 
داديم، شايد وظيفه ما نبود، ولى تأثير خود را در 

آينده خواهد گذاشت. 
شــهردار مشــهد عملكــرد مديريت شــهرى 
را در قســمت هاى مختلــف مقابلــه بــا كرونا 
مسئوليت پذيرانه دانســت و افزود: اميدواريم در 
پســا كرونا نيز موفق عمل كنيــم و مى گوييم هر 
اتفاقى براى مردم بيفتد، مديريت شهرى در كنار 
مردم خواهد بود و خود را مســئول مى داند كه به 

آن ها كمك كند.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و فناورى اطلاعات 
شــوراى اسلامى شــهر مشــهد نيز در بخشى از 
صحبت هاى خود در اين جلســه از انتصاب مريم 
عرب احمدى به عنوان شــهردار منطقه11 مشهد 
قدردانى كرد و گفت: اميدوارم روند اســتفاده از 
بانوان به عنوان مدير در شــهردارى ادامه داشته 

باشد.
بتــول گندمــى افــزود: موفقيــت شــهردارى 
مشــهد به اين دليل اســت كه فعاليت هاى ما در 
مديريت شهرى  تيمى است و اين موضوع مى تواند 
براى مردم مشهد نيز آورده هاى خوبى داشته باشد.
عضو هيئت رئيسه شوراى اســلامى  شهر  مشهد 
نيز در اين جلســه گفت: يكى از انتظــارات ما از 
مديريت شــهرى، ايجاد اميد در بين شــهروندان 
است؛ بر همين اساس بايد با گشاده رويى با مردم 

برخورد شود.
عليرضا شــهريارى افــزود: يكــى از وعده هاى 
شــوراى پنجم بــه شــهروندان، بهره بــردارى 
 از خط3 قطارشــهرى حدفاصل ميدان شــهدا تا 
پايانه مســافربرى در ســال1400 اســت كه با 
توانمندى و تلاشــى كه در مديران شــهردارى 

مى بينيم، اين وعده نيز محقق خواهد شد.
معاون شــهردار و رئيــس ســازمان اجتماعى و 
فرهنگى شهردارى مشهد نيز يكى از اولويت هاى 
اين سازمان در ســال جارى را اجراى طرح رعايت 
حق تقدم عابر پيــاده و تفكيك زبالــه از مبدأ در 
چارچوب آموزش فرهنگ شــهروندى اعلام كرد 
و گفت: در حوزه رعايت حق تقــدم عابران پياده، 
زيرساخت هايى توسط معاونت عمران، حمل ونقل 
و ترافيك آماده شــده اســت كه به محض اجازه 
براى ايجاد اجتماعــات هرچند محدود و كوچك، 
همكاران ما در حوزه سازمان اجتماعى و فرهنگى 
براى انجام اقدامات تبليغــى و ترويجى وارد عمل 

خواهند شد.
به گفته محمدمحســن مصحفى، ســال گذشته 
در حوزه تفكيك زباله هاى خشــك از مبدأ نيز با 
هماهنگى معاونت خدمات شهرى اقدامات خوبى 
انجام شد و با مناسب شــدن وضعيت شيوع كرونا 
در ســال جارى اقدامات فرهنگى بيشترى در اين 

زمينه انجام خواهد شد.
او به درخواســت شــهردار براى انجــام اقدامات 
فرهنگى درباره «كوه پارك» اشــاره كرد و افزود: 

براى كوه پارك رويدادهايــى را در نظر داريم تا به 
اين شكل، تعريف كاربرى طبيعى آن را براى مردم 
روشن كنيم؛ بنابراين در اين راستا المان هايى در 

برخى نقاط آن نصب خواهد شد.
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى مشهد هم 
در اين جلســه گفت: بر اســاس طرح هايى كه در 
شــوراى راهبردى تأييد شده و شهردار مشهد نيز 
آن ها را كتبا ابلاغ كرده  اســت، تا دى امسال همه 
طرح هاى تفصيلى مشهد، روند تصويب در شوراى 
اسلامى شــهر مشهد و كميســيون ماده5 را طى 

خواهند كرد.
محمدرضا حسين نژاد با بيان اينكه پاسخ گويى به 
شهروندان در حوزه شهرسازى با طرح هاى جامع 
و تفصيلى مربوط به سال52 سخت است، افزود: با 
تأييد و تصويب طرح هاى تفصيلى در كميسيون 

ماده5 اين مشكل نيز برطرف مى شود.
او با اشــاره به اينكه نظارت بر حوزه شهرســازى 
مشــهد با افزايش چندبرابرى حريم شهر نيازمند 
سبك هاى نوين نظارتى است، اضافه كرد: در اين 
راستا اقدامات خوبى براى استفاده از فناورى هاى 

نوين در حوزه نظارتى انجام شده است.
 شهرمن» در غربت خبری ماند»

معاون برنامه ريزى و توســعه ســرمايه انســانى 
شهردارى مشهد نيز در تشــريح پروژه داشبورد 
مديريتى شهردارى مشهد و دستاوردهاى خوبى 
كه در اين زمينه ايجاد شده است، گفت: به وسيله 
داشــبورد مديريتى مى توان تراكنش هايى كه در 
استفاده از اتوبوس و قطارشهرى از سوى شهروندان 
انجام مى شــود و اقدامات بودجــه اى را به صورت 

لحظه اى رصد كرد.
شــهريار آل شــيخ افزود: 2سال اســت كه مركز 
نوآورى شــهرى راه اندازى شده اســت و در كنار 
شــتاب دهنده هاى فعالى كه در حــال حاضر در 
آن وجود دارد، چند شــتاب دهنده ديگر خارج از 

مجموعه نيز به اين مركز پيوسته اند.
به گفته او، پروژه اپليكيشن «شهر من» اولين پروژه 
هوشمندسازى قابل توجه در كشور بوده كه كاملا 

در غربت خبرى قرار گرفته است.
 آغاز یا بهره برداری از ۲۴پروژه ۶۸۴میلیاردی

معاون عمران، حمل ونقل و ترافيك شــهردارى 
مشــهد نيز در اين جلسه با اشــاره به پروژه هاى 
عمرانى در دست اجراى شهردارى مشهد، گفت: تا 
پايان امسال 24پروژه عمرانى و ترافيكى به ارزش 
684ميليارد تومــان آغاز يا آمــاده بهره بردارى 
خواهد شد كه بيشتر آن ها در مناطق كم برخوردار 

است.
به گفته خليل ا... كاظمى، اولين بار در كشور براى 
اعمال ماده108 تفاهم نامه اى با فرمان دهى نيروى 
انتظامى اســتان با دريافت مجوزهــاى مورد نياز 
امضا شده است كه اين موضوع باعث ارتباط بهتر 
با پليس راهور در اجــراى پروژه ها و امور ترافيكى 

خواهد شد.
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی
حدیث روز

کار  از  بخشی  کس  ھر 
عھده  بر  را  مسلمانان 
گیرد و در کار آن ھا مانند 
نکند،  دلسوزی  خود  کار 
استشمام  را  بھشت  بوی 

نخواھد کرد.

پیامبر اکرم(ص)

درگذشت  ا...وردی خان، سپھسالار صفوی 
یکی از تاریخی ترین بخش های حرم مطهر رضوی 
گنبد ا...وردی خان است. بنایی که به دستور ا...وردی 
خان اوندْیلادْزِ سپهسالار شاه عباس صفوی ساخته 
شده است؛ سپهسالاری که در طی دوران زندگی 
خود علاوه بر خدمات فراوان لشگری و کشوری به 
خاندان صفوی، اقدامات فراوانی برای اعتلای فرهنگ 
و تمدن ایران انجام داده است که شاید مهم ترین آن ها 
ایجاد شرایط لازم برای ارائه حکمت متعالیه توسط 
ملاصدرا به هنگام تصدی حکومت شیراز بود. وی که 
نجات دهنده بحرین و بندرعباس از دست پرتغالیان و 
سازنده سی و سه پل اصفهان است، دستور ساخت گنبد 

ا...وردی خان حرم مطهر رضوی را داد و پس از فوتش بر 
اساس وصیتش در زیر همین گنبد به خاک سپرده شد.
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بیش از ۵ میلیون نفر  
برای ۳۵هزار خودرو ثبت نام کرده اند

پیرمردهـا و پیرزن ها به مـن می گفتند که 
نـه از مـرگ بلکـه از اتفاقات پیـش از مرگ 
می ترسـند، یعنی از دسـت دادن شـنوایی، 
حافظه، بهترین دوسـتان و سـبک دلخواه 
زندگی شـان. به قـول فلیکـس «سـنِ بالا 
یعنـی مجموعـه ای مسـتدام از فقدان ها و 
از دسـت دادن ها». فیلـپ راث ایـن نکتـه 
را بـا بیانـی تلـخ در رمانـش، «هـر انسـان»، آورده 
اسـت: پیری نبرد نیسـت؛ پیری کشـتار و قتل عام 

اسـت». غالبـا آدم هـا با کمی 
سـخت گیری  و  شـانس 
-مثـلا  خـوب غذاخـوردن، 
خـوب ورزش کـردن، کنترل 
دریافـت  و  خـون  فشـار 
کمک های پزشکی در موارد 
لـزوم- می تواننـد از زندگـی 
طولانی مدتـی بهـره ببرنـد. 
اما نهایتا ایـن فقدان ها روی 
هم تلنبار می شـوند و کار به 
جایـی می رسـد کـه حوایج 

و نیازهـای روزانـه یک زندگـی معمولی بیشـتر از 
آن چیـزی اسـت کـه بـه لحـاظ جسـمی و ذهنی 
در چنته داریـم. از آنجا کـه تعداد کمـی از ما دچار 
مـرگ تصادفـی و ناگهانـی می شـویم، اکثـر مـا 
بخـش شـایان توجهـی از عمرمـان را آن چنـان 
ناتـوان خواهیـم بـود کـه از پـسِ زندگی مسـتقل 
بـر نخواهیم آمد. مـا دوسـت نداریم دربـاره چنین 
فرجامـی فکـر کنیـم. در نتیجـه خودمـان را برای 
آن آمـاده نمی کنیـم. به نـدرت توجـه مختصـری 
بـه ایـن می کنیـم کـه در آن هنـگام 
چطـور زندگـی خواهیم کـرد، تـا آنکه 
آن قـدر دیر می شـود که دیگـر کاری از 

دسـتمان برنمی آیـد.

از کتاب «مَرگ با تشریفاتِ پزشکی»؛ 
آنچه پزشکی درباره مردن نمی داند/ 
آتول گاندی/ ترجمه حامد قدیری/ 
نشر ترجمان/ بهار ۱۳۹۸
تعداد صفحات: ۳۶۸
قیمت : ۴۴۰۰۰ تومان

مجموعه ای از فقدان ها

ده
بری

زهرا اسکندریان
  z.eskandarian@shahraranews.ir

 
خیلی هـا معتقدنـد وزارت بهداشـت صرفـا نبایـد 
توسـط یک پزشـک یا تحصیل کـرده ای در این حوزه 
اداره شـود. می گویند چندین سـال اسـت که مدرک 
تحصیلـی وزرای بهداشـت کشـورهای توسـعه یافته 
بیشـتر در حوزه علوم اجتماعی، سیاسـی یا مدیریتی اسـت. 
حالا بررسـی ایـن موضـوع و تأثیر مـدرک تحصیلی بـر نحوه 
مدیریت یـک وزارتخانـه در ایـران نیاز بـه بررسـی تخصصی 
دارد امـا وزیر بهداشـت ایـران فارغ از ایـن مـوارد، دارای طبع 
لطیف و سـخنوری جذابی هم هسـت. اگر بخواهیـم مدیریت 
بیمـاری کرونـا در ایـران را -آن هـم در شـرایط تحریـم- 
مطلـوب نـه امـا خـوب ارزیابـی کنیـم، نبایـد از تأثیرگذاری 
سـخنرانی های نمکـیِ ۶۱سـاله غافـل شـویم؛ صحبت هایـی 
که بـه موقع و بـا تأثیر عملـی اش بیـان می شـوند و خیلی هم 
آبکی نیسـتند. اولیـن سـخنرانی تأثیرگـذاری کـه از او به یاد 
می آوریم، در همین مشـهد بـود، در روزهایی که دانشـجویان 
از اعمال سـهمیه های خاص برای برخی دانشـجویان پزشکی 
شـاکی شـده بودنـد. او بـرای شـرکت در مراسـم قدردانـی از 
بهورز هـای نمونه سراسـر کشـور بـه برج سـپید مشـهد آمده 
بـود امـا همانجـا باصراحـت موضـع خـود را دربـاره حضـور 

بی سـواد ها در دانشـگاه های علوم پزشـکی اعـلام کـرد. 
نمکی در آن مراسـم هـم از شـجاعت و هـم از طبع شـاعرانه 
خودش اسـتفاده کـرد و گفت: «مـن به عنوان وزیر بهداشـت 
ایـن کشـور نخواهـم گذاشـت هیـچ کم سـواد و بی سـوادی 
بـا اتـکا بـه سـرمایه بـادآورده پـدری و در کسـوت آقازادگی 
بـر صندلـی دانشـگاه بنشـیند؛ در ایـن راه نـه از اسـتیضاح 
می ترسـم و نـه از تهدیـد؛ بایـد از افتضـاح ترسـید. تنهـا 
نگرانـی ام از ایـن اسـت کـه نتوانـم از آرمان هـای انقـلاب 

دفاع کنـم؛ چـرا که بـرای خوش نام شـدن نیامـده ام؛ 
بلکـه بـرای فـدا شـدن آمـده ام.»  همینطـور هـم 
شـد و مصوبـه کمیسـیون مـوارد خـاص وزارت 
بهداشـت لغـو شـد. حـالا دیـروز قسـمتی از 
صحبت هـای وزیر بهداشـت -کـه ۳ روز پیش به 

مشـهد آمده بود- در جلسـه سـتاد اسـتانی 
پیشـگری از شـیوع کرونـا منتشـر 

شـد. صحبت هایـی که ایـن بار 
ظرافـت و احساسـی بـودن 
وزیر را دوباره به یـاد ما آورد. 
وبدا بـه نقل از نمکی نوشـته 
بـود: «شـاید سـخت ترین، 
و  غم انگیز تریـن 
بخـش  ملال انگیزتریـن 
مدیریـت کرونا در کشـور 
بـود کـه مجبـور  ایـن 
شـدیم بـرای سـلامتی 
و  صحـن  مـردم، 
سـرای امـام رضـا(ع) 
ایـن  و  ببندیـم  را 
تصمیم بـرای بنده 
کودکـی  از  کـه 
امـام  عشـق  بـا 

رضـا(ع) بزرگ شـده ام، خیلی دشـوار بـود.» ایـن صحبت ها 
همـه مـا را بـه یـاد روزی انداخـت کـه درهـای حـرم مطهر 
رضوی بسـته شـد و جمعیت اندک حـدود ۶۰نفـری اطراف 
حـرم مطهـر امـام رضـا(ع) اقـدام بـه کارهـای توهین آمیـز 
کردند؛ ایـن اتفـاق در شـرایطی رخ داد کـه بیمـاری هر روز 
داشـت پیشـرفت می کـرد و مدیـران اسـتانی بـرای گرفتن 
تصمیـم درباره بسـته شـدن درب های حـرم مطهـر رضوی، 
همه هـم نظـر شـدند. آن هـم در مشـهدی کـه رسـیدن به 
یک تصمیم و متحد شـدن مدیـران درباره اجـرای آن خیلی 

انـدک اتفـاق می افتـد. 
وزیـر بهداشـت در ادامـه صحبت هایـش ایـن را هـم گفـت 
که «یکـی از دوسـتان بیان کرد کـه زائـران امام رضـا(ع)، از 
سـاعت بازگشـایی روز در صحن حرم مطهر رضوی، ناراحت 
و ناراضی انـد و وقتی این مطلب را شـنیدم، تمام سـلول هایم 
آتـش گرفـت کـه مـن باشـم و زائـر امـام رضـا(ع) در آفتاب 
بسـوزد؟ به رئیس جمهـور گفتم باید به مشـهد سـفر کنم تا 
ببینیم چگونـه می توانیم راه را همـوار کنیم تا هـم خیالمان 
راحت باشـد کـه شـریک جـرم در بیمـاری و مرگ زائـر امام 
رضا(ع) نیسـتیم و هم راه را برای تسـهیل زیارت آن ها هموار 
کنیـم.» او در ادامـه نگرانـی اش را دربـاره بازگشـایی حـرم 
مطهـر رضوی اعـلام کـرد و البتـه بـرای تصمیم گیری ها هم 
خط و نشـان کشـید: «مشـهد محـور بازگشـایی صحن های 
اماکن زیارتی در کشـور اسـت. نگران بازگشـایی شبانه روزی 
صحن حـرم مطهر رضوی نیسـتیم، بلکه نگرانی مـا از هجمه 
بی صبرانه عشـاق امـام رضا(ع) از سراسـر کشـور اسـت و در 
سـایر اماکـن زیارتـی، چنیـن شـور و شـعفی وجود نـدارد و 
وقتـی مطـرح می شـود کـه صحـن حـرم مطهـر رضـوی به 
صـورت شـبانه روزی بازگشـایی شـود. بـا توجه بـه تعطیلی 
مـدارس، مـردم از اقصانقـاط ایران به مشـهد سـفر می کنند 
کـه در این صـورت هتل هـا و سـایر اماکـن و مشـاغل درگیر 
می شـوند. اگـر بـه نقطـه ای برسـیم کـه ببینیـم بـرای 
زائـران تألـم خاطـری ایجـاد مـی شـود، ایسـتادگی 
می کنیـم. » اتفاقـا همیـن دیروز کـه ایـن صحبت ها 
بعـد از ۳ روز در رسـانه ها منتشـر شـد، از تهـران هم 
ویدئـوی گفت وگوی او بـا خبرنگاران بارگذاری شـد 
که نمکـی گفتـه بـود: در رفت و برگشـت به مشـهد 
صحنه هـای غـم انگیـزی دیـدم؛ در هواپیمـا کیپ 
تـا کیـپ نشسـته بودنـد؛ گرچـه کادر پـرواز 
ماسـک می دادنـد امـا خیلی هـا در هـوای 
گرم در هواپیما ماسـک را برداشـته بودند. 
ایـن اتفاقـات بـرای مـا کـه شـبانه روز بـا 
کرونا در حال جنگیدنیم، مانند شـلاقی 
بـود بـه روح و روانمـان. این چـه مدل 
فاصله گـذاری و نشسـتن اسـت؟ در 
صحـن هـم یـک مـدل دیگـر غصه 
خـوردم.» او صحبت هایـش را در 
همین جـا قطـع کـرد و دربـاره 
عـادی شـدن کرونـا میـان مردم 
شـروع بـه صحبـت کـرد، مثـل 
همیشـه بـا تشـبیهی شـاعرانه : 
«در مبارزه با کرونـا اعتقاد دارم 
از گوشـه زمیـن و در دقیقـه ۹۰ 

گل خواهیـم خـورد.»

کرونا و گل دقیقه ۹۰ به گزارش وزیر
مـرگ آمـده اسـت کـف 

کوچـه و خیابـان، تـوی 
حیـاط بیمارسـتان امـام 
رضا؛ آمده و نشسـته روی 
صندلی هـای ترک خورده 
و سـرد اتوبـوس واحـد و 
جـا خـوش کـرده اسـت 
تـوی بولـوار ملک آبـاد، 
زیـر درخت های سـپیدار 

بلندی کـه نیسـتند و کربلایی رضا 
را از تونـل تاریکشـان می رسـانند 
به زنـی که اسـم نـدارد و در میدان 
پـارک منتظـر ایسـتاده اسـت. 
قو ماننـد  المـان  نزدیـک  آنجـا 
پـارک ملـت، سـایه زنـی افتـاده 
سـنگ فرش هایی  روی  اسـت 
کـه کمتـر از ۱۰ سـال بعـد، زیـر 
آسـفالت قطـوری دفـن می شـوند. 
سـایه دارد کلاغ هایـی را کـه روی 
المـان میـدان پـارک می نشـینند، 
دقیـق و یک به یـک می شـمارد. 
به ۸ که می رسـد، کربلایـی رضا از 
توی تونـل پیـر درختـان ملک آباد 
فـرا می رسـد، شـبیه «گای وود 
هـاوس» در فیلـم بچـه رزمـاری! 
سـایه دلـش بـاز می شـود انـگار 
کـه ۸ دروازه بهشـت به رویـش باز 
شـده، لبخند محـوی می افتد روی 
صورتـش. دست هاشـان داغ اسـت 
امـا گنـاه را هنـوز نمی شناسـند، 
بـدون  دسـت های  همـان  بـا 
دسـت کش لاتکـس کـه یکـی از 
زیـر، یکـی از رو پیچیـده اسـت به 
هـم مثل ترمـه شـاه  عباس صفوی، 
کـوکا را رد می کننـد. کربلایی رضا 
هـوس کـوکا می کنـد، چاقویـی را 
کـه هنـوز رد هیـچ خونـی را روی 
خـود ندیـده، از جیبـش بیـرون 
مـی آورد. گردنـش را می گیـرد، 
یـک روزه  جوجه هـای  شـبیه 
می شـود کوکا، فقـط صدا نـدارد و 
جیک جیـک نمی کنـد. گردنـش 
را فشـار می دهـد. در بطـری را بـاز 
می کند و یـک نفس بالا می کشـد. 
بعد آروغ می زند و سـایه می خندد. 
صـدای آروغـش می پیچـد تـوی 
محوطـه خالـی اطـراف کارخانـه 
کـوکا. چقـدر زمیـن افتـاده اسـت 
اینجـا؛ زمین هـای بی صاحـاب، 
بـدون  صاحـب دار،  زمین هـای 
دیوارکشـی؛ یکی شان ۳ سـال بعد 
می رسـد بـه «شـرافتی»، دکتـر 
گـردن و دیسـک، کـه تـوی یـک 
بیمارسـتان خصوصـی کار می کند 
و ۳۰ سـال بعد در اثـر کرونا در یک 
بیمارسـتان دولتی می میـرد. البته 
مـردم می گویند کرونا داشـت؛ من 

فکـر می کنـم بیمـاری حـاد 
تنفسـی داشـت فقط. بعد 
از کوکا، بعـد از زمین های 
بایر بدون اسـم، بعـد از گز 
سـنگ فرش ها،  کـردن 
تپـه ماهورهـای حومـه 
اسـت کـه بـدون فـوت، 
رخ  بـه  را  خودشـان 
می کشـند. کربلایـی رضا 
و سـایه و عیسـی می ماننـد کجـا 
را انتخـاب کننـد بـرای نشسـتن. 
روی تپه هـا و سـنگ ها هیچ کـس 
می نشـینند  ننوشـته.  فحشـی 
کنار سـنگ بزرگـی کـه ۲، ۳ برابر 
قدشـان اسـت. چـای می ریزنـد 
پاشـاباغچه  اسـتکان های  تـوی 
جعبه کاغـذی که عمـوی کربلایی 
رضـا از ترکیـه سـوغات آورده. 
کربلایـی شـاخه نباتش را نصـف 
می کنـد و می دهـد بـه سـایه. ابـر 
ولگـردی می آیـد و می افتـد روی 
سرشـان. تـازه کربلایـی می بینـد 
ماه گرفتگـی  یـک  زنـش  کـه 
کوچـک کنـار گوشـش دارد، و بعد 
تعریـف می کنـد کـه قـرار بـوده 
اسـمش را بگذارنـد «عیسـی» امـا 
عمویش نگذاشـته و مقاومت کرده. 
اگر کربلایـی، عیسـی بود سـایه را 
نمی شـناخت، با او ازدواج نمی کرد 
و ساکن حویق نمی شـد، به جایش 
می رفـت دانشـگاه و می نشسـت 
روی صندلی هـای رشـته فرهنـگ 
و زبان هـای باسـتانی. عیسـی آن 
جا شـاگرد اول می شـد، رسـاله اش 
را روی درجـات گنـاه در متـون 
فارسـی میانـه می نوشـت و ۸ پایـه 
گنـاه را از بـر بـود و می دانسـت 
کـه فرمـان نـام کمتریـن درجـه 
گنـاه اسـت کـه بـا توبـه خوانـدن، 
بخشـیده می شـود و مـرگ ارزان، 
گناهـی اسـت نابخشـودنی کـه در 
آن سـر محکوم را به شیوه ای خاص 
قطع می کنند یا بدنـش را در تخته 
بندهـای مخصوصـی تحـت فشـار 
می گذارنـد تـا اسـتخوان ها خـرد 
شـود. عیسـی به جـای کشـاورزی 
مقاله می نوشـت و پژوهشگر ادیان 

و مذاهـب می شـد. 
ابــر از روی ســر عیســی و ســایه رد 
شــد، حــالا دوبــاره کربلایــی رضــا 
و ســایه بودنــد کــه مغزهاشــان داغ 
شــده و پوســت سرشــان کــش 
ــد  ــد شــدند و رفتن ــود، بلن ــده ب آم
ــا چنــد ســال بعــد تــوی حویــق  ت
ــه  ــری ب ــد و دخت ــه ای بگیرن خان
ــال  ــط ۱۴ س ــه فق ــد ک ــا آورن دنی

عمــر می کنــد.
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سـال ها سـت کـه آتش سـوزی ها بیشـتر 
ند؛ از آتش سـوزی در آمـازون و  شـده ا
اسـترالیا گرفتـه تـا ارسـباران و زاگـرس. 
فرقی نمی کند کـه این آتش ها کجا شـعله 
می کشـند؛ دودشـان بـه چشـم همـه مـا 
مـی رود. مگـر همیشـه به مـا نگفتـه بودند 
که جنگل هـای آمـازون ریه هـای زمین (و 
نه برزیل) هسـتند؟ مگـر دود و ابـر و باران 
پشـت مرزهای یک کشور یا اسـتان و شهر 
متوقـف می شـود؟ دلیـل آتش سـوزی ها 
هر چه باشـد (از آتش سـوزی عمـدی برای 
افزایش سهم مراتع تا سـهل انگاری انسانی 
یـا گرمایـش جهانـی) باعـث می شـوند که 
از فردا اکسـیژن کمتـر و دی اکسـید کربن 

بیشـتری سـهم ما باشـد.
خودخواهـی و سـهل انگاری هر فـرد بلای 
بزرگـی اسـت کـه بـه تمـام سـاکنان ایـن 
سـیاره آسـیب می زند. اما گرمایش جهانی 
هم مصیبت بزرگی اسـت. نه تنهـا به فصل 
گـرم سـال و آتش سـوزی های طبیعـی در 
سراسـر ایـران و جهـان رسـیده ایم، بلکـه 
بـا مشـکلات مختلـف گرمایـش جهانـی 
هم مواجـه هسـتیم کـه بـه گفته  عـده ای 
نبایـد آن را بـا تغییـر اقلیـم، بلکـه بایـد با 
تشـدید اقلیـم و تشـدید شـرایط جـوی 

خشک سـالی ها  کـرد.  توصیـف 
شـدیدتر و طولانی تـر شـده اند، 
بارندگی هـا شـدیدتر شـده اند و بـه 
شـکل سـیل فرود می آینـد، برخی 
زمسـتان ها بسـیار گـرم و فروردین 
و اردیبهشـت ها سـرد و گاه تـوأم با 
برف و تگرگی اسـت که محصولات 
کشـاورزی و باغـداری را نابـود 
می کنـد. هجـوم برخـی جانـداران 

غیربومـی، از پرنـدگان گرفته تا پشـه های 
سـفید و ملخ و پروانه هـا در برخی سـال ها 
هم نشـانه دیگـری از تغییـر اقلیـم مناطق 

مختلـف زمیـن اسـت.
بـرف، سـرما، بـاران و گرمـا می تواننـد 
جداگانـه زیبـا باشـند، امـا هـر یـک بـه 
جـای خـود. زمسـتان گـرم، بهـار سـرد، 
تابسـتان پـر از آتش سـوزی یا ثبـت دمای 
۲۰ درجـه و ۳۰ درجـه سـانتی گراد در 
نـد زیبـا باشـد.  مناطـق قطبـی نمی توا
سـیاره ای کـه بـه صـورت طبیعـی چنـد 
عصـر یخبنـدان بـزرگ را پشـت سـر 
گذاشـته و بـه دلیـل دوره هـای ۱۱ سـاله 
خورشـید، بـا نوسـانات دمـا مواجه بـوده، 

اکنـون نزدیـک به ۷۰ سـال اسـت 
کـه کاهـش میانگیـن دمـا را به 
چشـم ندیـده اسـت. ایـن گرمـا 
حتـی اگـر باعـث آتش سـوزی 
نمی شـد و حتـی اگـر همیـن 
امـروز تمـام جنگل های ایـران و 
جهـان از زبانه هـای آتش مصون 
می شـدند، بـاز هـم مشـکلاتی 
ماننـد افزایش آفات کشـاورزی، 
کاهـش تولیـدات کشـاورزی و باغـی، 
افزایـش بیماری هـای ناشـناخته و جـان 
باختـن انسـان ها در بلایـای طبیعـی را به 

دنبـال داشـت.
مسئولان از مشـکلات خودروهای شخصی 
و شـاید میزان بـالای آلایندگـی هواپیماها 
اطـلاع دارنـد و هنـوز در ایـن زمینـه نیـاز 
بـه اقدامـات بیشـتری اسـت. امـا ۲ عامـل 
دیگـر گرمایـش زمیـن را احتمـالا کمتـر 
می دانیـم. نخسـتین آن بـرق اسـت کـه 
همچنـان در ایـران نزدیـک بـه ۸۵ درصد 
آن از سـوخت های فسـیلی تأمین می شود 
و شـاید بـه دلیل میـزان بـالای اتـلاف آن 
در شـبکه توزیع، نسـبت بـه گاز و نفت هم 

خطرناک تـر باشـد. خامـوش کـردن هـر 
لامـپ اضافـی و تعویض هر لامپ و وسـیله 
برقـی پرمصـرف، گامـی اسـت بـه سـمت 

کاهـش بلایـای طبیعـی.
امـا خطرناک تـر از ایـن مـوارد، موضوعـی 
اسـت کـه هیچ کـدام از مـا تمایلـی بـه 
شنیدنش نداریم: گوشـت و لبنیات نسبت 
بـه حمل ونقـل و انـرژی نقش بیشـتری در 
گرمایـش جهانـی دارد. منابـع مختلـف، 
ارقـام متفاوتی از ایـن نقش بیـان می کنند 
(از ۱۴ درصـد تا ۵۱ درصـد) امـا تقریبا در 
تمام آن هـا -از گـزارش نهادهای سـازمان 
ملل گرفتـه تا گـزارش نهادها و مؤسسـات 
مسـتقل- نقـش دام هـا در انتشـار گازهای 
گلخانـه ای از نقش تمام حمل ونقل بیشـتر 
اسـت؛ ضمـن آنکـه حـدود ۸۰ درصـد از 
جنگل زدایـی جهـان بـرای ایجـاد مراتـع 
یـا مـزارع تولیـد علوفـه اسـت و بـه ایـن 
صـورت، میـزان جـذب دی اکسـید کربـن 
هـم کمتـر می شـود. بـا ایـن حسـاب، اگر 
درختـان بیشـتر و طبیعـت کم خطرتـری 
کـردن  خامـوش  زمـان  می خواهیـم، 
لامپ هـای اضافـی و کاهـش مصـرف 

گوشـت اسـت.

آتش را شعله ورتر نکنیم

ـز
سبـ

د 
رون

شه

اسـت: پیری نبرد نیسـت؛ پیری کشـتار و قتل عام 
اسـت». غالبـا آدم هـا با کمی 
سـخت گیری  و  شـانس 
-مثـلا  خـوب غذاخـوردن، 
خـوب ورزش کـردن، کنترل 
دریافـت  و  خـون  فشـار 
کمک های پزشکی در موارد 
لـزوم- می تواننـد از زندگـی 
طولانی مدتـی بهـره ببرنـد. 
اما نهایتا ایـن فقدان ها روی 
هم تلنبار می شـوند و کار به 
جایـی می رسـد کـه حوایج 

آن آمـاده نمی کنیـم. به نـدرت توجـه مختصـری 
بـه ایـن می کنیـم کـه در آن هنـگام 
چطـور زندگـی خواهیم کـرد، تـا آنکه 
آن قـدر دیر می شـود که دیگـر کاری از 

دسـتمان برنمی آیـد.

از کتاب «مَرگ با تشریفاتِ پزشکی»؛ 
آنچه پزشکی درباره مردن نمی داند/ 
آتول گاندی/ ترجمه حامد قدیری/ 

اسـت». غالبـا آدم هـا با کمی 
سـخت گیری  و  شـانس 

علیرضا پاکدل

کارتـون شهــر

خشک سـالی ها  کـرد.  توصیـف 

مهدی نیکوئی
 پژوهشگر محیط 

زیست

فکـر می کنـم بیمـاری حـاد مـرگ آمـده اسـت کـف 

کیارنگ علایی
نویسنده و عکاس

میلاد عظیمی، پژوهشـگر حـوزه ادبیـات، در صفحه 

ی
رد

م گ
گرا

اینسـتاگرامی اش از بی احترامـی به قبـر فرزنـد 
ملک الشـعرا بهـار خبـر داده و نوشـته اسـت: «گاهی 
اتفاقاتی می افتد که باورنکردنی اسـت. چهـرزاد بهار، 
دختر ملک الشـعرا بهار و خواهر مهرداد بهـار، در نامه 
سرگشـاده ای به شـورای شـهر و شـهرداری تهـران و 
بهشـت زهـرا(س) نوشـته اسـت کـه بـه قطعـه 
هنرمنـدان بهشـت زهـرا(س) رفتـه بـود تـا فاتحـه ای بـرای 
برادرش بخواند و دیده اسـت قبر مهرداد بهـار را تغییر داده اند 
و بی اجـازه خانواده بهـار، مرحـوم امیـرکاووس بـالازاده را در 
قسـمت فوقانی مزار مهرداد بهار به خاک سـپرده اند! بسوخت 
دیـده ز حیـرت که ایـن چـه بوالعجبـی  اسـت. مهـرداد بهار، 
ایران شـناس و دانشـمند برجسـته ای بـود. آثـارش از آفتـاب 
مشـهورتر اسـت. شـاگرد پورداوود، فروزانفر، هنینگ، بیلی و 

بویـس بـود. همـکار خانلـری در بنیـاد 
فرهنـگ بـود. سـال ها در دانشـگاه تهران 
درس داد و شاگرد پرورش داد. در تاریخ و 
فرهنـگ و اسـاطیر و ادیـان و زبان هـای 
ایـران پیـش از اسـلام متخصـص بـود. 
کتاب هـا و مقالاتـی نوشـت کـه مـورد 
مراجعه محققان اسـت. مهـرداد بهار تا 
دم آخـر کار کرد. بـا درد و بیمـاری کار 
کرد و بـه ایـران خدمـت کـرد. از بس 
ایـران را دوسـت داشـت، بـا آن مقـام 
شـامخ علمـی بـرای کـودکان کتاب 
نوشـت تـا آن هـا را بـا فرهنـگ و 
اسـاطیر ایـران آشـنا کنـد. حـالا 

مهرداد بهـار، فرزند شـاعر ملـی ایران، بـا آن همـه خدمت به 
فرهنـگ ایـران، سـزاوار گـوری در ایـن غریبسـتان نیسـت. 
هرکس مـزار مهـرداد بهـار را تغییـر داده، بـه او اهانـت کرده 
اسـت. نه بـه او کـه به مقـام علـم و معلـم اهانـت کرده اسـت. 
هیچ توجیـه و بهانـه ای هـم قابل قبـول نیسـت. اکنـون باید 
منتظر باشـیم تا بـه قبـر زریـاب و دیگـران هم دسـت درازی 
شود. دانشـجویان چگونه تشـویق به کار و تحقیق شوند وقتی 
مـزار بزرگ ترین و خوش نام تریـن دانشـمندان و محققان این 
سرزمین مصون و محفوظ نیست. سـایه می گفت مهرداد بهار 
یک بـار بـه او گفته بـود مـن از ایـران مـی روم به فلان کشـور 
همسـایه که بسـیار فقیر اسـت، به آن کشـور ناآباد می روم که 
نگوینـد فرزنـد ملک الشـعرا بـرای تن آسـانی از ایـران رفـت! 
مهـرداد بهار از ایـران نرفت. خانلـری پیش سـاواک ریش گرو 
گذاشـت و او را بـرای ایـران و فرهنـگ ایـران حفظ کـرد. یک 
جمله هم دوستانه با شورای شـهر و شهرداری 
تهـران؛ نـام شـما به عنـوان کسـانی 
ثبـت شـد کـه بـه قبـر مهـرداد بهار 
احتـرام نگذاشـتید. یـک سـال دیگر 
شـما نیسـتید، اما ایـن زشـت نامی با 
شـما می مانـد. خواهند نوشـت آقایان 
بـا آن همـه ادعـای فرهنگ دوسـتی 
حرمـت ایران شـناس بـزرگ را حفـظ 
نکردنـد و خواب جـای ابـدی اش را 
آشـفتند. حرمـت ملک الشـعرا بهـار را 
حفـظ نکردنـد. جبـران کنیـد. مـزار 
مهـرداد بهـار را به شـکل سـابق آن 

برگردانید!»

بی مهری به بهار

بـر صندلـی دانشـگاه بنشـیند؛ در ایـن راه نـه از اسـتیضاح 
می ترسـم و نـه از تهدیـد؛ بایـد از افتضـاح ترسـید. تنهـا 
نگرانـی ام از ایـن اسـت کـه نتوانـم از آرمان هـای انقـلاب 

دفاع کنـم؛ چـرا که بـرای خوش نام شـدن نیامـده ام؛ 
بلکـه بـرای فـدا شـدن آمـده ام.»  همینطـور هـم 
شـد و مصوبـه کمیسـیون مـوارد خـاص وزارت 
بهداشـت لغـو شـد. حـالا دیـروز قسـمتی از 
۳صحبت هـای وزیر بهداشـت -کـه ۳صحبت هـای وزیر بهداشـت -کـه ۳ روز پیش به 

مشـهد آمده بود- در جلسـه سـتاد اسـتانی 
پیشـگری از شـیوع کرونـا منتشـر 

شـد. صحبت هایـی که ایـن بار 
ظرافـت و احساسـی بـودن 
وزیر را دوباره به یـاد ما آورد. 
وبدا بـه نقل از نمکی نوشـته 
بـود: «شـاید سـخت ترین، 
و  غم انگیز تریـن 
بخـش  ملال انگیزتریـن 
مدیریـت کرونا در کشـور 
بـود کـه مجبـور  ایـن 
شـدیم بـرای سـلامتی 
و  صحـن  مـردم، 
سـرای امـام رضـا(ع) 
ایـن  و  ببندیـم  را 
تصمیم بـرای بنده 
کودکـی  از  کـه 
امـام  عشـق  بـا 

صـورت شـبانه روزی بازگشـایی شـود. بـا توجه بـه تعطیلی 
مـدارس، مـردم از اقصانقـاط ایران به مشـهد سـفر می کنند 
کـه در این صـورت هتل هـا و سـایر اماکـن و مشـاغل درگیر 
می شـوند. اگـر بـه نقطـه ای برسـیم کـه ببینیـم بـرای 
زائـران تألـم خاطـری ایجـاد مـی شـود، ایسـتادگی 
می کنیـم. » اتفاقـا همیـن دیروز کـه ایـن صحبت ها 
۳بعـد از ۳بعـد از ۳ روز در رسـانه ها منتشـر شـد، از تهـران هم 
ویدئـوی گفت وگوی او بـا خبرنگاران بارگذاری شـد 
که نمکـی گفتـه بـود: در رفت و برگشـت به مشـهد 
صحنه هـای غـم انگیـزی دیـدم؛ در هواپیمـا کیپ 
تـا کیـپ نشسـته بودنـد؛ گرچـه کادر پـرواز 
ماسـک می دادنـد امـا خیلی هـا در هـوای 
گرم در هواپیما ماسـک را برداشـته بودند. 
ایـن اتفاقـات بـرای مـا کـه شـبانه روز بـا 
کرونا در حال جنگیدنیم، مانند شـلاقی 
بـود بـه روح و روانمـان. این چـه مدل 
فاصله گـذاری و نشسـتن اسـت؟ در 
صحـن هـم یـک مـدل دیگـر غصه 
خـوردم.» او صحبت هایـش را در 
همین جـا قطـع کـرد و دربـاره 
عـادی شـدن کرونـا میـان مردم 
شـروع بـه صحبـت کـرد، مثـل 
همیشـه بـا تشـبیهی شـاعرانه : 
«در مبارزه با کرونـا اعتقاد دارم 

از گوشـه زمیـن و در دقیقـه 
گل خواهیـم خـورد.»


